
رضيّه برجيان

بکِش تا بکُِشم!

اين شماره:

سيگـار

مرد موهايش را كنار زد. 
چند تار سفيد بين آنها خودنمايي مي كردند. در جواب "بيا شمع ها را فوت كن تا صد سال 
زنده باشي" رو به عدد 38 فوت كرد. بعد نوبت باز كردن هدايا بود. لباس؛ عطر و... دخترش 

گفت بابا هديه من رو باز نمي كنيد؟
ـ كدومه؟

ـ همون كه رمان قرمز داره؛ حدس بزنيد چيه؟ 
ـ يك راهنمايي كن.

ـ چيزي كه خيلي دوستش داري حتي بيش تر از من.
مرد در حالي كه پاپيون روي بسته را باز مي كرد گفت: زهراي عزيزم من چيزي را بيش تراز 

تو و برادرت توي اين دنيا دوست ندارم. 
داخل جعبه هديه يك بسته سيگار بود! همه نگاه ها طرف زهرا چرخيد. نگاه هاي پر از سرزنش 

و تعجب.
بريده بريده گفت: خب، خب بابا... براي بابا اون از همه چيز مهم تره ... و اشك توي چشمان 

قشنگش حلقه زد. 
بعد از رفتن مهمان ها وقتي مامان داشت براي زهرا توضيح مي داد كه نبايد اون حرف ها را 
مي زد پدر سيگاري را برداشت كه روي آن با دست خطي كودكانه نوشته بود: مرا بكِش تا 

تو را بكُِشم! 
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